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8 کشته در واژگونی اتوبوس
واژگونی یک اتوبوس مســـافربری در بزرگراهی در اســـتان پنجاب شـــرقی پاکســـتان، 

حداقل 8 کشـــته و ۱۸ زخمی برجا گذاشـــت.
به گزارش شـــینهوا، دیبا شـــهناز، مدیر ارشـــد اطلاعات عمومی در امداد، گفت: »این 
حادثـــه زمانی رخ داد که یک اتوبوس به مقصد لاهور که از اســـام‌آباد در حال حرکت 
بود، با ۴۰ مســـافر، دچار ترکیدگی لاســـتیک جلوی ســـمت چپ شـــد و راننده کنترل 

وسیله نقلیه را از دست داد.«
6 نفـــر در دم جـــان باختند، در حالـــی که 2 نفر دیگر در بیمارســـتان بـــر اثر جراحات 
وارده جـــان باختنـــد. تیم‌های امـــداد و نجات و مقامـــات بزرگراه به‌ســـرعت به محل 
حادثه رســـیدند. این مقام گفـــت، 7 نفـــر از مجروحان جراحات وخیمی داشـــتند و 

به بیمارســـتان‌های محلی منتقل شـــدند.
 

نیجریه

غرق شدن قایق تجار در رودخانه 
مقامـــات نیجریـــه روز یکشـــنبه گزارش دادنـــد که یک قایـــق مســـافربری در آب‌های 
شـــمال مرکزی در رودخانه ایالت نیجر این کشـــور واژگون شـــده و دســـت‌کم ۲۵ نفر 
در ایـــن حادثـــه جـــان باختنـــد. گزارش‌های اولیـــه حاکی از آن اســـت کـــه این قایق 
حامـــل بازاریـــان و تجـــار از منطقه مونیـــا بود و در ناحیه شـــیرورو غرق شـــد که ده‌ها 
نفر ناپدید برجا گذاشـــت. مقامات گفتند عملیات جســـت‌و‌جو و نجـــات ادامه دارد، 

اما هشـــدار دادند کـــه تعداد تلفـــات ممکن اســـت افزایش یابد.
یـــک مقام بدون ارائـــه تعداد دقیق مســـافران به خبرنـــگاران گفـــت: »تلاش‌ها برای 
یافتن و نجات مســـافران در جریان اســـت.« ســـوانح قایق‌ها در فصل بارانی نیجریه، 
بویـــژه در رودخانه‌هـــا و دریاچه‌های مورد اســـتفاده برای حمل‌ونقل، شـــایع اســـت. 

علت این حادثه شـــرایط بد آب و هوا اعلام شـــده اســـت.
»ابراهیـــم حســـینی«، یکی از مقامـــات آژانس ملـــی مدیریت بحران این کشـــور گفته 
به دلیـــل راهزنی در آن منطقه، افراد بســـیار کمـــی می‌توانند به محـــل حادثه بروند.

 
تایلند

تیراندازی مرگبار در بازار
پلیس تایلند از کشـــته شدن دســـت‌کم 4 نفر در جریان تیراندازی جمعی در پایتخت 
این کشـــور خبر داد. به گزارش فرانس 24، در پی وقوع تیراندازی جمعی در بانکوک، 

پایتخت تایلند، دســـت‌کم 4 مأموریت امنیتی کشته شدند.
بـــه گفته پلیس، در ایـــن تیراندازی که در یک بازار مشـــهور فروش مـــواد غذایی تازه 
رخ داد، یـــک نفر نیز زخمی شـــده اســـت. پلیـــس تایلنـــد در حال تحقیقـــات درباره 
انگیزه مظنون این تیراندازی اســـت. واروپات ســـوکتای، معاون رئیس پلیس منطقه 
بانگ‌ســـو در بانکوک گفته اســـت، مظنـــون بلافاصله پس از حمله، خودکشـــی کرد.

مقامـــات می‌گویند که در حال شناســـایی مظنـــون و هر گونه ارتبـــاط احتمالی وی با 
درگیری‌های مرزی اخیـــر بین تایلند و کامبوج هســـتند.

 پاکستان 

بعد از مرگ مرموز مرد جوان در ترکیه

 دادگاه رسیدگی به قتل  الهه حسین‌نژاد  دیروز  برگزار  شد

اعترافات مرد خیانتکار به قتل همسرش با سیانور:

زنم فکر می‌کرد در خانه هم رئیس استپدر شوهر   از  عروسش شکایت کرد

از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

مرگ زن مجروح در انفجار رشت
 یکـــی از مصدومـــان حادثه انفجار گاز در خیابان باهنر رشـــت پس از حدود یک هفته 

در بیمارستان جان باخت.
محمد طلوعی، رئیس مرکز آموزشـــی درمانی سوانح و ســـوختگی رشت ظهر دوشنبه 
در جمـــع خبرنگاران گفت: »یک خانم ۴۳ ســـاله‌ کـــه با ۴۴ درصد ســـوختگی از نوع 
درجـــه دو عمقی )آســـیب جدی لایه‌های ســـطحی پوســـت همراه با ایجـــاد تاول‌های 
وســـیع( و درجه ســـه )آســـیب کامل پوســـت و بافت‌هـــای زیرین(، به همـــراه علائم 
تروما )آســـیب ناشـــی از ضربه( و پارگی در ناحیه پا ســـاعت ۱۰ شـــب 29 تیر به بخش 
مراقبت‌های ویژه )ICU( ســـوختگی منتقل شـــده بود صبح سوم مرداد جان باخت. 
وی بـــا اشـــاره به اینکـــه بیمار ســـابقه بیمـــاری زمینه‌ای کـــم‌کاری تیروئید داشـــت که 
آزمایش‌هـــا اولیه وی کنترل نشـــده بود، گفـــت: »این فرد پس از حادثـــه در اورژانس 
تحـــت شست‌وشـــو و پانســـمان قـــرار گرفـــت و روز بعد بـــرای جراحی به اتـــاق عمل 
منتقـــل شـــد امـــا از روز ۳۱ تیـــر به‌تدریج دچـــار حالـــت خواب‌آلودگی و افت ســـطح 
اکســـیژن خون شـــد و با وجود لوله‌گذاری در نـــای و قرار گرفتن زیر دســـتگاه تنفس 
مصنوعی شـــرایط تنفســـی وی بهبود نیافـــت و در نهایت صبح روز ســـوم مرداد، جان 
خـــود را از دســـت داد. علت دقیق فوت هنوز مشـــخص نیســـت و پیکر برای بررســـی 

بیشـــتر به پزشـــکی قانونی ارجاع شد.
شـــامگاه 29 تیـــر یـــک ســـاختمان دو طبقـــه در خیابـــان باهنـــر رشـــت کـــه شـــامل 
طلافروشـــی، گیـــم نـــت و یک آموزشـــگاه زبـــان خارجی بود بـــر اثر نشـــت گاز منفجر 

شـــد و 19 نفـــر زخمی شـــدند.

سقوط مرگبار تیر برق روی پاکبان  
منابع کارگری در شـــهر قـــم، از مرگ یک کارگر پاکبان در شـــهرداری قم بـــر اثر حادثه 

ســـقوط تیر برق خبر دادند.
 یک منبـــع کارگری با اعلام خبر درگذشـــت یـــک کارگر پاکبان منطقه یک شـــهرداری 
قـــم بـــه خبرنگار ایلنا گفـــت: »طی چند روز گذشـــته یکـــی از کارگران پاکبان شـــاغل 
در شـــهرداری منطقه یک قـــم در محـــدوده دروازه ری، حین کار بر اثر حادثه ســـقوط 

تیرک برق روی ســـرش فـــوت کرد.« 
او بـــا بیـــان اینکه پاکبـــان جانباخته »مجید ذوقی« نام داشـــت و متأهـــل بود، گفت: 
»مشـــخص شـــد این کارگر نیمه شـــب حین کار نظافـــت به خاطر ســـقوط تیرک برق 

فرســـوده و برخورد به ســـرش فوت کرده است.«

خودکشی بعد از قتل مدیر عامل شرکت
کارمند سابق یک شرکت در مشهد با شلیک گلوله مدیرعامل را به قتل رساند.

به گـــزارش فرماندهـــی انتظامی خراســـان رضوی، ســـرهنگ کارآگاه نبـــی الله مرادی 
رئیس پلیس آگاهی خراســـان رضوی گفت: »مدیرعامل شـــرکتی در مشـــهد توســـط 
فردی که در گذشـــته در آن شـــرکت مشـــغول به کار بوده اســـت با شـــلیک اسلحه به 
قتل رســـید. ایـــن حادثه در بلوار فرهنگ کلانشـــهر مشـــهد رخ داد و کارآگاهان مبارزه 

بـــا جرایم جنایی و کارشناســـان بررســـی صحنه به محل اعزام شـــدند.«
 وی اضافـــه کـــرد: »بـــا تحقیقات کارآگاهان مشـــخص شـــد فـــردی که تا چنـــدی قبل 
در یـــک شـــرکت کار می‌کرد به محل این شـــرکت بازگشـــته و مدیرعامل شـــرکت را از 
ناحیه ســـر و کتف به ضرب گلوله به قتل رســـانده و نگهبان شـــرکت را نیز با شـــلیک 
به کتـــف مجروح کرده اســـت. متهم پـــس از این اقدام با شـــلیک اســـلحه، خودزنی 

کرده و توســـط عوامـــل اورژانس به بیمارســـتان منتقل شـــده بود.«
 مـــرادی افـــزود: »از متهم یـــک قبضه اســـلحه کلت کمـــری به همراه ۶ عدد فشـــنگ 

جنگـــی و یک قبضه چاقو کشـــف شـــد.«

به گـــزارش »ایران«، این جلســـه به ریاســـت قاضی غلامرضا 
جواهـــری - سرپرســـت دادگاه کیفـــری یـــک تهـــران - و بـــا 
حضـــور علی القاصی رئیس کل دادگســـتری اســـتان تهران، 
دو مستشـــار، نماینده دادســـتان، متهم، اولیای دم و وکلای 

طرفین برگزار شـــد.
در ابتدای جلســـه ریاســـت دادگاه گفت: »ایـــن دادگاه برای 
رســـیدگی به پرونـــده متهم دایر بر مباشـــرت در قتل عمدی 
زن مســـلمان)الهه حسین نژاد( در ماه حرام - چهارم خرداد 
1404- بـــا ایراد ضربات چاقو و مخفی کردن جســـد و تخریب 
عمدی اموال که شـــامل دو عدد گوشـــی تلفن همراه، کیف 
و مـــدارک کارت ملی و گواهینامه در کل به ارزش 150 میلیون 

تومان بوده برگزار شـــده است.
ســـپس محمدرضا گائینی، نماینده دادستان به جایگاه رفت 
و با بیـــان اینکه متهم فاقد ســـابقه مؤثـــر محکومیت کیفری 
است گفت: »شکایت اولیه از ســـوی پدر مقتول روز 5 خرداد 
امســـال مبنی بـــر ناپدید شـــدن دخترش ثبت شـــد و پس از 
تحقیقات و بررســـی‌های به عمل آمده مشـــخص شد مقتول 
از تهران به مقصد اسلامشـــهر حرکت کرده و در حین مســـیر 
ناپدید شـــده است. پس از دســـتگیری متهم وی عنوان کرده 
کـــه مقتـــول را در محـــدوده زیرگـــذر آزادی تهران بـــه عنوان 
مســـافر ســـوار خودرو کرده که ابتدا در صندلی عقب نشسته 
و بعـــد که مســـافر دیگری پیدا نشـــده گفته خـــودم پول همه 
مسافرها را حســـاب می‌کنم و به صندلی جلو آمده و در حین 
مســـیر ابتدا در حـــال گفت‌و‌گو بـــا تلفن خود بوده و ســـپس 
گفت‌و‌گویی میان آنها شـــکل گرفت و در ادامه به مشـــاجره و 
خصومت منتهی شـــد و با چاقو ضرباتی به مقتول وارد کرد.«
در ادامه مادر مقتول به جایـــگاه رفت و گفت: »متهم فقط الهه 
را نکشـــت او زندگی مان را نابود کرد و درخواست من و همسرم 
قصاص در مـــأ عام اســـت. می‌خواهیم او در مـــأ عام قصاص 
شـــود تا علاوه بـــر مجـــازات درس عبرتی بـــرای ســـایر مجرمان 
باشـــد.« پـــس از آن وکیـــل خانـــواده اولیـــای دم بـــه جایگاه 
رفـــت و گفـــت: »من از طـــرف اولیای دم اعـــام می‌کنم جز 
در مـــورد اتهام تخریـــب اموال که از آن گذشـــت می‌کنیم در 
خصوص سایر اتهامات درخواست اشـــد مجازات را داریم.«
در ایـــن لحظـــه قاضـــی گفـــت: »براســـاس نظریـــه رئیـــس 
اداره پزشـــکی قانونـــی متهـــم علائمـــی دال بر اختـــال بارز 
روانپزشـــکی ندارد و دلیلی مبنی بر فقدان قوه تمییز هنگام 
ارتکاب جرم احراز نشـــده اســـت. همچنیـــن نتیجه آزمایش 
مـــواد مخـــدر و روانگردان از متهـــم نیز منفی بوده اســـت.«
در ادامـــه قاضـــی از متهم خواســـت دفاعیات خـــود را بیان 
کند. متهـــم نیز در جایگاه ایســـتاد و گفـــت: »حرفی ندارم. 
بعـــد از ۱۲ ســـال زندگی با همســـرم به خاطر اینکـــه بچه دار 
نشـــدیم و اختلافاتی کـــه با خانواده همســـرم داشـــتم جدا 
شـــدم. قبـــل از حادثه، یـــک هفتـــه در منزل پســـر خاله‌ام 
که در اسلامشـــهر ســـفره‌خانه دارد مانـــدم. روز حادثه چند 
مســـافر را بـــه صـــورت اینترنتی بـــه مقصـــد رســـاندم و بعد 

قصد داشـــتم بـــه خانه پســـرخاله‌ام در اسلامشـــهر بروم که 
در زیرگـــذر میدان آزادی الهه را ســـوار کردم. وقتی مســـافر 
نیامـــد او گفـــت من کرایه را حســـاب می‌کنـــم، حرکت کن. 
در مســـیر مدام صدای نامزدش  را گـــوش می‌کرد که من به 

او تذکـــر دادم تا صـــدای آن را کم کند.
قاضی پرسید:» انگیزه‌ات از قتل چه بود؟«

متهم گفت: »این را نپرسید.«
قاضـــی دوبـــاره پرســـید:» نحـــوه قتـــل و انگیـــزه‌‌ات را بایـــد 

بگویـــی.«
متهـــم گفت: »به او گفتم صدا را کـــم کن و رعایت کن. چند 
دقیقه بعـــد وقتی کارتم را دادم که هزینه ســـفر را برایم واریز 
کنـــد به مـــن گفت چـــرا عصبانی هســـتی؟ گفتم بـــا خانمم 
مشـــکل دارم بعد به یکباره یاد همســـر ســـابقم افتـــادم و از 

کـــوره در رفتم و بـــه او حمله کردم.«
قاضـــی پرســـید:» اتهـــام قتـــل عمـــدی را قبول 

» ؟ ید ر ا د
متهم گفت: »خیر«

قاضی ســـؤال کـــرد: »درباره مخفی کردن جســـد 
توضیـــح دهید؟ چرا بعـــد از ضرباتی کـــه زدی در 

ایستادی؟« محل 
متهـــم جـــواب داد: »زیر پل قائمیه نیم ســـاعت 

ایســـتاده بودم تا او را به بیمارســـتان ببرم.«
بـــه  قاضـــی ســـؤال کـــرد: »اگـــر می‌خواســـتی او را 
بیمارســـتان ببری چرا به سمت شـــمس آباد رفتی؟«
متهم گفـــت: »دیـــدم آن طرف ترافیک اســـت. 
از طرفی هم ترســـیده بودم و نمی‌دانســـتم باید 

چه کاری انجـــام دهم.«
قاضی بـــه متهـــم گفت: »شـــما اظهار کـــردی با 
چاقـــو دو ضربه بـــه مقتول زدیـــد در حالی که در 

گزارش پزشـــکی قانونی آمده غیـــر از جراحات منجر به فوت 
۴ ضربـــه دیگر زدید.«

متهـــم گفت: »اول یـــک ضربـــه زدم که او از خـــودش دفاع 
کـــرد و فرمان ماشـــین را گرفت که من دومیـــن ضربه را زدم 

کـــه به یکبـــاره بی‌حال شـــد و افتاد.«
قاضی پرسید: »مدارک قربانی را چه کردید؟«

متهـــم جـــواب داد: »کیف و تلفـــن همراهش را از ماشـــین 
بیـــرون انداختـــم. فـــردای روز حادثه دیدم یک گوشـــی زیر 
صندلـــی افتاده که نمی‌دانســـتم مال الهه اســـت یا مســـافر 
دیگر کـــه آن را بـــه ترمینال بـــردم و در همانجا رهـــا کردم.«
بعـــد از آن وکیـــل متهم بـــه جایـــگاه رفت و گفـــت: »موکلم 
انگیـــزه مالـــی و غیرمالـــی کـــه محرک ارتـــکاب قتل باشـــد 
نداشـــته و با قصد قبلـــی این اقـــدام را انجام نداده اســـت. 
این حادثه تحت فشـــار روانی صـــورت گرفته به همین خاطر 
تقاضا دارم هیأت کارشناســـی روانپزشـــکی دوبـــاره وضعیت 
روانـــی موکلم را مـــورد بررســـی قرار دهـــد.« با اعـــام پایان 
جلســـه رســـیدگی، قضات برای صدور رأی وارد شـــور شدند.

  ساعت 8 صبح ششم مرداد مقابل در ورودی دادگاه کیفری یک استان 
تهران، حضور دو زن میانســـال و مادری ســـالخورده که با گریه و شـــیون به 
ســـر و صورت خـــود می‌کوبید جلـــب توجه می‌کـــرد؛ آنها مـــادر و خواهران 
بهمـــن - عامل قتل الهـــه- بودند که با دیـــدن خانواده مقتـــول با التماس 

خواهان گذشـــت از قصاص فرزندشان بودند.
  دقایقی از 8 گذشـــته بود که خودروی حمـــل متهم مقابل دادگاه توقف 
کرد و بهمن در حالی که دســـتبند و پابند داشـــت از خودرو پیاده شد. مادر 
متهـــم نفس نفس زنان خودش را به پســـرش رســـاند اما او بـــرای اینکه با 
مادرش چشـــم در چشم نشـــود رویش را برگرداند و وارد سالن دادگاه شد. 
با ورود به دادگاه نیز خانواده مقتول با دیدن متهم بســـیار برآشـــفته شدند 

که با دخالت مأموران اوضاع آرام شـــد.
  بـــرادر متهـــم با بغضـــی در گلـــو گفت: »مـــن معلول هســـتم امـــروز از 
شهرســـتان به اینجا آمدیم تا بتوانیـــم مادر مقتول را ببینیم و التماســـش 
کنیـــم تـــا از قصاص بـــرادرم بگذرد. بـــرادرم کشـــاورز بود اما از چند ســـال 
قبل بـــه خاطر اختـــاف با همســـر ســـابقش و همینطور اختـــاف مالی با 
عمـــو و پســـرعموهایم حـــال و روز خوبی نداشـــت. نمی‌دانم چـــرا او با آن 
قلـــب مهربانی که داشـــت دســـت به چنیـــن جنایتی زده اســـت. حالا هم 
روزگارمان ســـیاه شـــده مادر 80 ســـاله‌ام التماس شـــان کرد تـــا از قصاص 
برادرم بگذرند اما حاضر نشـــدند با ما حرف بزنند، حق دارند. جگرگوشـــه 

شـــان از دســـت رفته و داغدارند.«
  در طـــول جلســـه دادگاه پـــدر و مـــادر الهـــه هر بار اســـم دخترشـــان را 
می‌شـــنیدند بـــا نالـــه و گریـــه زار می‌زدند. پدر الهـــه وقتی متهـــم جزئیات 
قتـــل را تعریـــف می‌کرد نتوانســـت طاقت بیـــاورد و از شـــعبه دادگاه بیرون 

رفـــت و دقایقـــی بعد دوباره برگشـــت.
  مـــادر مقتـــول می‌گفـــت دختـــرم زحمتکـــش بـــود. او ســـعی می‌کرد 
همیشـــه مشـــکلات دیگران را رفع کنـــد. دخترم می‌گفت می‌تـــوان بدون 

شـــرف زندگی کرد و روزی 50 میلیون درآمد داشـــت اما می‌خواهم با شرف 
زندگـــی کنم و از اسلامشـــهر تا تهـــران می‌روم و با ماهـــی 20 میلیون تومان 
حقـــوق حلال زندگـــی می‌کنم. من و همســـرم با نان کارگـــری 3 فرزندمان 

را بـــزرگ کردیم و دو دختر ســـالم تحویـــل جامعه دادیم.
  متهم در بخشـــی از اظهاراتش مدعی شد خانواده همسرش او را جادو 
کـــرده بودند. او گفت: »انگار همه چیز دســـت به دســـت هـــم داده بود تا 
من مرتکب قتل شـــوم. یـــک روز قبل از ماجرا می‌خواســـتم به شـــهرمان 
برگـــردم در قزوین توقف کردم و دیدم لاســـتیک ماشـــینم خراب اســـت و 

به ناچار راهـــی را که رفته بودم برگشـــتم.«
  مـــادر الهـــه گفت دخترم تـــازه نامزد کرده بـــود و قرار بـــود بزودی عقد 

. کنند
  بـــرادر معلول الهـــه که با ویلچـــر در دادگاه حضور داشـــت به خاطر جو 

دادگاه و بی‌قـــراری زیاد به اتاق بغل شـــعبه منتقل شـــد.
  در پایـــان جلســـه خانـــواده الهه به اتاقی برده شـــدند تا پـــس از انتقال 

متهـــم از دادگاه خارج و با او روبه‌رو نشـــوند.

گـــروه حـــوادث/ بـــه دنبـــال مـــرگ 
مشـــکوک مـــرد جـــوان در شـــهر وان 
ترکیـــه، خانـــواده او خواهـــان نبـــش 
قبر برای رازگشـــایی از مرگش شدند.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
چنـــد روز قبـــل، مـــرد میانســـالی بـــا 
مراجعـــه بـــه دادســـرای امـــور جنایی 
پایتخت از عروســـش شـــکایت کرد و 
مدعی شـــد او در مرگ پســـرش نقش 
دارد. مـــرد میانســـال در تحقیقـــات 
گفـــت: »پســـرم 45 ســـال داشـــت و 
کار  او در  بـــود.  صاحـــب دو فرزنـــد 
خریـــد و فروش قطعات ماشـــین‌آلات 
ســـنگین بـــود و وضـــع مالـــی خوبی 
داشـــت. خـــودم نیز قبـــاً ایـــن کار را 
انجـــام می‌دادم و او بواســـطه من وارد 

ایـــن کار شـــده بود.«
او ادامـــه داد: »چند روز قبل عروســـم 
بـــا من تمـــاس گرفـــت و مدعی شـــد 
که با پســـرم بـــه شـــهر وان ترکیه رفته 
بودنـــد کـــه در این مســـافرت پســـرم 
فوت کـــرده و مـــن باید بـــرای تحویل 
جســـدش به وان بروم. صحبت‌های 
عروســـم بـــرای مـــن خیلـــی عجیـــب 
بود، چـــرا که پســـرم همیشـــه به من 

می‌گفت کجـــا مـــی‌رود. او معمولاً اگر 
می‌خواســـت جایی بـــرود کارش را به 
عهـــده مـــن می‌گذاشـــت. بـــه ناچار 
راهی وان ترکیه شـــده و جســـد سیاه 
شـــده پســـرم را تحویل گرفتـــه و دفن 
کردیم. به ما گفتند که پســـرم ســـکته 
کرده اما پزشـــکی قانونی ترکیه نظریه 
نهایـــی بـــرای علـــت مـــرگ را عنوان 

نکـــرده بود.«
بـــه  مـــا  «  : گفـــت ل  نســـا میا مـــرد 
عروســـمان مشـــکوک هســـتیم چـــرا 
کـــه او با پســـرم اختلاف داشـــت و در 
ایـــن ســـفر خانـــواده‌اش را هـــم برده 
بـــود. من تصـــور می‌کنم که با نقشـــه 
قبلی پســـرم را بـــه آنجا بـــرده و او را به 
قتل رســـانده اســـت. حالا درخواست 
نبش قبر پســـرم را داریم چرا که هنوز 
نتیجه پزشـــکی قانونی ترکیـــه نیامده 
اســـت و نمی‌دانم پســـرم چطور فوت 

کرده اســـت.«
با درخواســـت مرد میانسال، بازپرس 
سالار صنعتگر دســـتور ارسال پرونده 
بالینـــی مرد جـــوان از ترکیه بـــه ایران 
و تحقیـــق از عروس خانـــواده را صادر 

. کرد

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ راز 
قتـــل خانم مدیرعامل به دســـت همســـر 
خیانتکارش پس از 2 ســـال بـــا کنجکاوی 

یکی از بســـتگانش فاش شـــد.
به گـــزارش »ایـــران«، حدود 2 ســـال قبل 
خبر مـــرگ عجیب خانـــم مدیرعامل یک 
شـــرکت محصـــولات شـــیمیایی در دفتـــر 
کارش بـــه پلیـــس اعلام شـــد. وقتـــی تیم 
جنایـــی به محـــل حادثـــه رفتنـــد، آنها در 
کنار زن جوان چند بســـته قرص مشاهده 
کردنـــد که به نظر می‌رســـید زن جوان بعد 
از خوردن قرص‌ها حالش بد شـــده است. 
امـــا وقتـــی پزشـــکی قانونی علـــت مرگ را 
مســـمومیت با ســـیانور اعلام کـــرد فرضیه 

خودکشـــی قوت گرفت. 
با ایـــن حـــال خانـــواده زن جـــوان مدعی 
بودند بـــا اینکه دخترشـــان با همســـرش 
شایان اختلاف شدید داشت و دامادشان 
با یکی از کارمندان شـــرکت به دخترشـــان 
خیانت کـــرده بود اما زن جـــوان نه دنبال 
طلاق بود نه خودکشـــی چرا که عاشـــقانه 
فرزنـــدش را دوســـت داشـــت و گفته بود 
به خاطـــر فرزندش بـــه این زندگـــی ادامه 

 . هد می‌د
در حالی که با شـــکایت خانواده زن جوان 

از دامادشـــان رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده 
ادامه داشـــت پلیس در تحقیق از خانواده 
شـــایان به ســـرنخ مهمـــی رســـید. یکی از 
بســـتگان وی به مأموران گفـــت: »روزهای 
اولـــی که همســـر شـــایان فوت کـــرده بود 
یـــک روز بچه‌هـــا در خانـــه در حـــال بازی 
بودنـــد که خیلـــی اتفاقی شـــلوار شـــایان 
از روی چـــوب لباســـی به زمین افتـــاد و از 
داخـــل جیبش بســـته‌ای که پودر ســـفید 
رنگی داخـــل آن بود، بیـــرون افتاد یکی از 
بچه‌ها از روی کنجکاوی بســـته را برداشت 
و پرســـید ایـــن چیه کـــه ناگهان شـــایان با 
حالتـــی برافروختـــه و دســـتپاچه پـــودر را 

گرفـــت و رفت.«
بـــا ایـــن ســـرنخ تیـــم جنایـــی به شـــایان 
مظنون شـــدند و وی را بازداشـــت کردند. 
ســـرانجام مـــرد جـــوان کـــه ابتـــدا منکـــر 
جنایت بـــود درنهایت به قتل همســـرش 
اعتراف کرد و گفت: »همســـرم مدیرعامل 
شـــرکتی بود که من در آنجـــا کار می‌کردم. 
اما بـــه خاطر رفتارهـــای همســـرم و اینکه 
فکـــر می‌کـــرد در خانـــه هم رئیس اســـت 
بین ما اختلاف شـــدیدی ایجاد شده بود. 
اختلافـــات مـــا روز به روز بیشـــتر می‌شـــد 
درنهایـــت تصمیم بـــه جدایـــی گرفتم اما 

همســـرم با طلاق مخالف بـــود و می‌گفت 
به خاطـــر بچه‌مـــان نباید جدا شـــویم.«

او ادامـــه داد:»در ایـــن مـــدت بـــه یکی از 
کارمنـــدان شـــرکت علاقه‌مند شـــدم و با 
او ارتبـــاط پنهانی داشـــتم اما ایـــن ارتباط 
لـــو رفـــت و همســـرم موضـــوع را فهمید 
بـــه همین خاطـــر آن خانم را اخـــراج کرد 
همین موضوع باعث شـــد من بیشـــتر از 
همســـرم کینه به دل بگیـــرم. روز حادثه 
به اتاق همســـرم رفتم و وقتـــی او در اتاق 
نبـــود داخل کپســـول دارویی کـــه هر روز 
مصرف می‌کرد ســـیانور ریختـــم و از اتاق 
خارج شـــدم، می‌دانســـتم که اگر سیانور 
را داخـــل خانه بـــه او بدهم به من شـــک 
می‌کنند. به همین دلیل در شـــرکت این 
کار را کـــردم و او زمانـــی که پشـــت میزش 
در شـــرکت بـــود قرص را خـــورد و دقایقی 
بعـــد جان باخـــت. بعد از مرگ همســـرم 
هم بـــا کارمنـــد شـــرکت ازدواج کـــردم و 
تصـــور می‌کـــردم راز ایـــن جنایـــت هرگز 

برملا نشـــود.«
بـــا اعتـــراف متهـــم بـــه قتـــل، به دســـتور 
بازپرس شعبه اول دادســـرای امور جنایی 
پایتخـــت، تحقیقـــات در این رابطـــه ادامه 

دارد.
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